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جيم  أعوذبُاِللَه مِنه الشَّيطانِ الرَّ
حيم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ
مّد  وصلَّى اللَه عهلهى سيدّنا و نبينّا أبى  القاسم مُحه

عينه   وعلى آله الطّيبين الطّاهرین و اللعنة عهلهى أعدائهِِم أجمه
  
  

 روش بزرگان دوری گزیدن از مسائل اجتماعی و عزلت از قضایا نبوده
هستیم و امیدوار هستیم  از اینکه خداوند دوباره توفیق داد و به زیارت دوستان آمدیم، خدا را سپاسگزار

بر مبنای آنها ثابت قدم بدارد و در این فتن آخر [ و]که خداوند ما را در همان منهج اولیاء خود و بزرگان راه 
رسم، چه کردم که امروز که خدمت رفقا میمن فکر می. زمان، ما را از مسیر و منهاج آنان منحرف نگرداند

از مطالبی که مورد توقع دوستان است، مطالب اخلاقی، مطالب  خب مطلب زیاد است و. مطلبی را بگویم
گونه در کتب آنها از این[ و]اند مطالبی که بزرگان نقل کرده. اعتقادی و یا مطالب اجتماعی، مسائل زیاد است

شود؛ که هر کدامش برای ما اسوه است و راه است و طریق است و در کتب احادیث و آثار مسائل زیاد دیده می
[ علامۀ طهرانی]ولی احساس کردم که روش مرحوم آقا، مرحوم والد . ئمّه هدی هم که خب جای خود را داردا

روشی نبود که بعضی . کردیم، یک روش جامعی بودعلیه در آنچه را که ما در طول حیات مشاهده میاللَهرضوان
روش دوری گزیدن از مسائل . کنندمی های عرفانی و تصوّف آن روش را اختیاراز افراد و منتسبین به سلسله

گیری و عزلت از قضایا و امور روزمرۀ مردمی و مطالب سیاسی و سردرلاک خود فرو بردن و اجتماعی و کناره
آن را در  این خب یک روشی بوده که بعضی[. نبود]کار مردم نداشتن و فقط خود را در نظر گرفتن کاری به
گیرند؛ اینها اصلًا کاری به مطالب اجتماعی و مطالب روزمره و مسائل ش میگرفتند و اکنون هم در پیپیش می

خب این یک .« بردعالَم را آب ببرد، اینها را خواب می»اند؛ به قول معروف، سیاسی ندارند و فقط خودشان
ولی . ندارند راه خودشان را دارند و تا جایی که کسی با آنها کاری نداشته باشد، آنها هم کاری[ و]دسته هستند 

این از یک . نخواهی وارد همین مطالب خواهند شدنه، اگر یک روز سراغ آنها بیایند، طبعاً آنها هم خواهی
 .طرف

اند؛ یعنی طورکلّی در مسائل اجتماعی حل شدههایی که بهاز طرف دیگر، بودند و هستند افرادی و گروه
گردانند، یک مطالبی را فقط عرفانی را بر زبان خود می برخلاف گروه و دسته اوّل، فقط یک الفاظی از حقایق

کنند، کنند، یک مجالسی را صرفاً با یک دعا و یک شعر و یک ذکر و زیارت ]و[ امثال ذلک برگزار میمرور می
ولی تمام فکر و حواس و راه و مشی و دَیدن، همه در همین مسائل سیاسی و اجتماعی حل است؛ یعنی اینها 

اند. خب اینها هم تکلیفشان معلوم است؛ هیچ تفاوتی با رجال سیاسی و بل گروه اوّل قرار گرفتهدرست در مقا
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کنیم. ]اینها[ فقط اسم خودشان را های خارجی ندارند. ]اینها را[ بحمداللَه خودمان داریم مشاهده میزد و بند
جموعه و مجتمع هستند، اینها در اند؛ یعنی همان است، هیچ تفاوتی نیست. آنها همه در یک مسالک گذاشته

کند، فقط جایگاهشان فرق کنند، فقط آن سازمان و نهادشان فرق مییک مجتمع دیگر. فقط مکانشان فرق می
اند و یک یونُسیّه هم کنند. فقط اسم خودشان را سالک گذاشتهکند و الّا همان هستند؛ هیچ تفاوتی نمیمی
خوانند و تمام شد و رفت. کلّه همان کلّه، گویند، دو خط شعر حافظ هم میمیگویند، یک لا اله الّا اللَه هم می

ها ها، کلکها همان بازیبینیم؛ بازیتخیّلات همان تخیّلات، توهّمات همان توهّمات، و اینها را هم داریم می
که چطور یک خط  زند. پناه بر خدا از این همه اعجازها همان، یکی است، اصلًا مو نمیها، خدعههمان کلک

دهد! خط یکی است، نقشه یکی است، های مختلف ارائه میهای مختلف و در شکلو یک مسیر را در راه
 کند ]و[ هیچ تفاوتی ندارد. خریطه یکی است، مسیر یکی است، فکر یکی است، هیچ فرقی نمی

ی[ پشتشه چیه؟ همان راستی یک کتابی ]که[ اخیراً چاپ شده ]و[ آن عبارت مرحوم آقا ]علامه طهران
الأنوار جلد دوازده. همین کتاب جُنگ مرحوم آقا که دوستان این را فصل فصل که اخیراً چاپ شد؟ مطلع

اند و کتاب کردند، موضوع بندی کردند و به طبع رساندند و خدا هم جزای خیرشان بدهد؛ واقعاً زحمت کشیده
 ه مجلدات هم خارج بشود.شاءالله خدا توفیق بدهد بقیّاند. إنرا زنده کرده

 لازمۀ رسیدن به مقصد خیر و نورانی، صدق و راستی است 
دوسه روز پیش که این کتاب ]را[ برای من آوردند منزل، من یک عبارتی را پشت جلد ]آن[ دیدم ]و[ 

این عبارت مال »گفتند: « چرا این عبارت من را آوردید پشت این گذاشتید؟»خیلی تعجّب کردم. به رفقا گفتم: 
این حرف را ایشان کی عجب! عجب! عجب! هی خواندم، گفتم عجب! »گفتم: « تو نیست؛ مال بابات است.

ها که ملاک صدق است؛ انسان کار خیر و مسیر گویم؛ ]از این[ صحبتخب من از این مطالب زیاد می« ند؟ازده
تواند با دروغ و با کلک به مقصد خیر و مقصد نورانی برسد. تواند با دروغ بپیماید و انسان نمیراست را نمی

اید صدق باشد؛ راهش هم باید راستی باشد؛ راهش هم باید صفا اگر مقصد، مقصد نورانی است، راهش هم ب
توان به یک مقصد صالح باشد؛ راهش هم باید عدالت باشد؛ راهش هم باید امانت باشد؛ با راه خیانت نمی

 رسید؛ آن ره به ترکستان است.
ها، در نوشتجات در مطالبی که چه عمومی چه خصوصی زیاد خب من این مطالب را در صحبت

 گویم.می
عبارت من را ]، چرا برداشتید [علامه طهرانی]این کتاب مرحوم آقاست ! یکدفعه نگاه کردم دیدم اِه

و دیدم عجیب است؛ یعنی شما کافیست !« این مال پدرت است؛ مال تو نیست: »گفتند« ؟[پشت این گذاشتید
نیاز نیست که بیایید بگویید آقا . داریدرا نگاه کنید، دیگر تا آخر عمر نیاز به دستور ن[ کتاب]همین پشت این 
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کار کنم؟ امروز چه کار کنم؟ فردا چه کار کنم؟ در این قضیه چه راهی را در پیش بگیرم؟ در ارتباط با چه 
سایر ]در ارتباط با [ طورو همین]فرمایید؟ ام چه دستور میفرمایید؟ در ارتباط با زن و بچهشریکم چه امر می

 [. مسائل
 کند منین حکومت خود را بر اساس دروغ پایه ریزی نمیامیرالمؤ

اند و این همین است، همین است، مطلب همین است؛ تمام کلام همینی است که این بزرگواران فرموده
تواند حکومت خود را بر اساس دروغ امیرالمؤمنین نمی: »در آنجا نوشته شده که. انداولیاء به ما نشان داده

نخواهد و بعد نتواند یا مسیر برایش مهیا نباشد یا شرایط [ بتواند اما]تواند، نه اینکه اصلًا نمی.« گذاری کندپایه
حکومت را بر ]تواند این انسان، این شخصیت، یک مسیر و یک مقصد و یک برایش آماده باشد؛ اصلًا نمی

 [.گذاری کنداساس دروغ پایه
دانم پارسال یا ، نمی[مت رفقا عرض کردمخد]دوسال پیش سخنانی که در جلسات گذشته ـ یکی

های ماه رمضان بود ـ اگر رفقا دیده باشند، راجع به مسئلۀ عمروعاص با امیرالمؤمنین پیرارسال، در شب
اش در جنگ السلام کرد و این یکیآید بنده چه گفتم؟ کاری که امیرالمؤمنین علیهیادتان می[. بود]السلام علیه

کاری که . شودهایش برای ما روشن میافتاد که حالا بعضیزاران قضیّه امثال این، اتفاق میه[ البته. ]صفین بود
 . به دست خود امضا کرد[ را]امیرالمؤمنین با عمروعاص کرد، یعنی شکست جنگ صفین 

آورد، جنگ تمام اگر امیرالمؤمنین آن روز و در آن لحظه شمشیر خودش را بر سر عمروعاص فرود می
ر مسئله تمام بود؛ همه چیز این ]عمروعاص[ بود؛ معاویه هم زیردست این بود؛ به معاویه دستور بود، دیگ

ها و اینها با همدیگر تشریک مساعی داد. اصلًا معاویه او را برای همین آورد که در این پدرسوختگیمی
گویند اسلام. اِلّا[ هر دو می بفرمایند. حقه بازی است دیگر. بالأخره باید بین علی و معاویه یک فرقی باشد ]و

 خواند.گوید اسلام و نماز هم میگوید؟ او ]هم[ میبالأخره کدام یکی از این دو راست می
قبلًا کلیسا . تر و بزرگترو اُبُهتش بیشترماشاءالله از مسجد کوفه قشنگ. اممسجد اموی رفتید؟ بنده رفته

ایستند، همه هم خواند، همه هم پشتش مینماز هم می[ اویهمع. ]تبدیل به مسجد کردند[ بعداً آن را]بوده، 
! خطیب. کندرود، قشنگ هم صحبت میمنبر هم می. کنندبندی هم نیست؛ دارند مشاهده میبینند، چشممی

کند از شروع می[ و]آید جلوی افراد شود میسازد، بعد هم بلند میقبلش خودش را می[ چنان! ]ماشاءالله
افرادی هم که دور برش هستند، در . کندخاطرات گفتن، روایت گفتن، یک ساعت صحبت میپیغمبر گفتن، 

افراد ! خوب! کنند، مجلس گرمآیند نقل میمی! جعل و چاپ کردن روایت هم که ماشاءالله رودست ندارند
در باطن که حالا ! گیرد؛ حالا جلوی مردمروزه می. کنندهمه هم تماشا می! رودحج می. شوندجذب می[ هم]

این مثلًا الآن دارد ! دیدی! دیدی! هان: کند که بگویندکار خلافی هم نمی. کنندهمه هم تماشا می. داندخدا می
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خواند، مردم هم دورش آید در مسجد کوفه نماز میبیینند که علی هم میاز آن طرف، مردم هم می! کندچه می
دارد [ هم]این ! خب چه باید کرد؟. بینندمردم دارند می .گیرددهد، روزه میگیرند، حج انجام میرا می

آن هم دارد « اسلام، دین پیغمبر، دین جبرائیل، دین رسول خدا، دین خدا، شریعت، شریعت خاتم: »گویدمی
من کاتب وحی »، «من دنبال همین شریعتم: »گوید، او هم می«من پیغمبرم: »گویداو که نمی. گویدهمین را می

اند؛ از جمله مرحوم ها تشکیک کردهحالا راست یا دروغش بماند؛ چون در کتابتِ وحی او، خیلی «.امبوده
خواهر »، «المؤمنین هستمخال»، «من کاتب وحی بودم: »گویدمی[ معاویه[. ]علیهاللهرضوان]علّامه طباطبائی 
؛ «بودم و از جمله این چیزها هستیمچه »، «اصلًا ما با پیغمبر قوم و خویش هستیم»، «الله بودهمن عیال رسول

 .زننددر تحقیق این قضیّه هر دو این حرف را می. گویدراست هم می[ اینها را]خب 
 شوندمدّعی دروغین و مدّعی راستین در مقام عمل شناخته می

گد جنآید با علی میبینیم دو خط شد؛ آن ]معاویه[ میرسد، یکدفعه میکه به مقام عمل می]اما[ همین 
بندد که لشکریان علی از تشنگی به ستوه بیایند ]و[ تسلیم شوند! کند نهر صفین را می]و[ اوّلین کاری که می

« بروید کنار! بگذارید آب بخورند!»گوید: دهد میآید دستور میببینید ]این[ شد نشانه! آن امیرالمؤمنین می
این ]رفتار معاویه[ یک کار، این ]رفتار علی[ یک کار.  تمام شد. تمام شد دیگر. شما نیاز به هیچ چیزی ندارید؛

ها و حیوانات زبان بسته در گوید[ ما نامرد نیستیم که آب را ببندیم اسباین حقه بازی، این صدق. ]علی می
تشنگی قرار بگیرند. ما نامرد نیستیم؛ مسیر ما مسیر مردانگی است؛ مسیر ما مسیر آزادی و حرّیت است، با 

 رسیم. ه مقصود نمینامردی ب
 کندهدف وسیله را توجیه نمی

شود؛ اگر با نامردی به مقصودی رسیدیم، ولو آن مقصود مقصود صالحی است، آن مقصود ناصالح می
راهت را »گویند که: چون مسیر ]با[ خیانت طی شده، مسیر با نامردی طی شده. همۀ بزرگان دارند این را می

هدف هیچ وقت وسیله را توجیه « کند!هدف وسیله را توجیه می»کردید؟ نگو: توجه « راه نامردی قرار نده.
شود چه؟ خلاف! آن هدف کند. آن هدفی که بخواهد با وسیلۀ خلاف محقّق بشود، خود آن هدف هم مینمی

گویی! افتد. هدف یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان راست بگوید؛ تو داری دروغ میدیگر از قداست خودش می
 کنی! عنی چی؟ یعنی انسان امانت داشته باشد؛ تو داری خیانت میهدف ی

اگر شخص قاتل، خنجری که با او سر پدر من را با آن بریدند، به نزد »فرماید: السلام میامام سجّاد علیه
یی. گوید، دورغ نباید بگوشود مکتب ما؛ مکتب ما این را میاین می« دهم.من امانت بگذارد، فردا آن را پس می

مانم! بمان! بمان! این چه هدفی است که باید با دروغ محقّق اگر من این راست را بگویم، از هدفم عقب می
 بشود؟ 
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 السلام در جنگ صفّیننحوۀ عملکرد امیرالمؤمنین علیه
امیرالمؤمنین در جنگ صفین آمد چه کرد؟ عمروعاص یکدفعه در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفت؛ 

طوری[ در گیرم؛ ]همینجنگید دیگر؛ به افراد نشان بدهد که من هم شمشیر دست میآمد میمی بالأخره آن هم
 آیم. ام فقط دستور بدهم، من هم میخیمه معاویه ننشسته

. الفسادِ این جریان و معرکه است، جلویش استاین شخصی که تمام ام! یکدفعه امیرالمؤمنین دید عجب
. ر را بلند کرد که بزند و غایله صفین را ختم کند و دیگه مسئله تمام بشودشمشی. است[ شان]همان چندمتری

. اش جرثومۀ تاریکی و ظلمت استخب او اصلًا جرثومه. عاص آن کار زشت را انجام داد یکدفعه آن عمرو
شناسیم، این علی که ما می. آوردکرد، امیرالمؤمنین شمشیر را پایین میاگر بدبخت همان موقع دستش را بلند می

که این کار ]کنید؟ این آدمی نیست توجه می. کند شمسیر بزندآدمی نیست که برای کسی که دستش را بلند می
 [.را کند

کردند، وقتی آنها شروع می.« کنیمنمی[ شروع]ما ابتدا به جنگ : »فرمودندها حضرت میلذا در جنگ
نیست؛ این اصلًا فکرش، ذاتش، صفاتش، [ این گونهعمروعاص، ]منتها این .« حالا حمله کنید: »فرمودندمی

[ و]این راه به نظرش آمد [ عمروعاص! ]خصوصیّاتش در ظلمت و جهل و شهوت و بهیمیت و حیوانیت است
فهمید که این علی، علیِ است که من می. شناخت که این علی کیستاو علی را می[. استفاده کرد]از این راه 

کرامت [ که]این علیِ . این علیِ است که کرامت او بر پیروزی او غالب است. شناسیدشناسم؛ شما او را نمیمی
و عظمت و بهاء و جلال او و آن حقایق ربوبی که در ذات علی نقش بسته و حک شده و او را به همان حقایق 

شمشیر را  چنین وضعیتیدهد که در یک کرامت علی اجازه نمی. ربوبی متحقق کرده، الآن در مقابل من است
سرش را برگرداند یعنی . گردانَددهد و امیرالمؤمنین سرش را برمیلذا آن کار خلاف را انجام می. پایین بیاورد

وقتی امیرالمؤمنین شمشیر را غلاف کرد، یعنی آن . جنگ صفین شکست خورد؛ معنایش همین است دیگر
وقت این کردیم؟ هیچکار میبودیم چه خب اگر ما. لحظه امضای شکست خودش را با دست خودش انجام داد

بگذار . آورداین پدر سوخته حالا که اینجا گیر افتاده، دارد برای ما بازی در می[ گفتیممی. ]کردیمکار را نمی
 .طور استحالا که این. زنم یک جای دیگرشزنم به سرش، یک هم میدوتای دیگر هم بزنمش؛ یکی می

خب او دشمن . کردیمخب به حساب خودمان هم کار درست می. کردیما میما بودیم، این کار ر[ اگر]
اما شما افق فکر و افق نفس علی را نگاه کنید؛ ببینید این بشر . دشمن است، کافر است، هرچه هست. ماست

ین چنیا اینکه این از ملائکه بالاتر است؟ برای ! شود به این بشر گفت؟ هاناصلا می! در چه افقی قرار دارد
که مردم را دعوت کرده، خون جگر خورده، بالای منبر رفته و [ کسی]شود گذاشت؟ شخصی چه اسمی می

طرف نامه داده، قبایل را جمع کرده، هجده ماه در سرمایی که در آنجا برف طرف و آنصحبت کرده، به این
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گونه تمام دفعه برگردد و جنگ را اینراحتی تحمل کند، یکبه]تواند در انجا بارد و در گرمایی که انسان نمیمی
توانید جلوی گرمایش شما ده دقیقه در آفتاب نمی. امام، در سرمایش نبودهچون بنده گرمای آنجا را دیده[! کند

صفین یک شهری است که الآن در دویست کیلومتری حلب به [. طول کشید]هجده ماه جنگ صفین . بایستید
هجده ماه جنگ صفین طول . اویس قرن و عمار یاسر و اینها در آنجا قرار داردکه قبر [ قرار دارد« ]رقه»نام 

رسد، یکدفعه امیرالمؤمنین آب سرد بپاشد و تمام این آتش دارد به نتیجه می[ جنگ]بکشد و همان موقعی که 
بعد از . یگرشد د[ تمام]را خاموش کند و برگردد و در نتیجه، قضیّۀ جنگ به نفع معاویه تمام شود؛ به نفع او 

این هم که برگشتند، آن نهروان پیش بیاید؛ آنهایی که آمدند کنارگیری کردند و زدند و امیر المؤمنین را کشتند 
 . همان افرادی که در نهروان بودند. دیگر

روش بزرگان در مواجهه با مسائل اجتماعی نه عزلت بوده و نه حل شدن در 
 قضایا

نچه را در اسلام نسبت به او تأکید شده، مسیر بزرگان است؛ ]یعنی[ نه بینیم آخب ما اگر نگاه کنیم می
که نحویاین است نه آن است؛ یعنی نه عزلت و کنارگیری و رها کردن مسائل و امور و نه حل شدن در قضایا به

اش فقط بشود همین مسائل اجتماعی، تمام فکرش بشود مسائل اجتماعی، حرف و حدیثش انسان تمام زندگی
اش هم بشود مسائل اجتماعی، همه چیزش ]بشود مسائل شود مسائل اجتماعی، مجلس عصر جمعهب

 اجتماعی[؛ نه آن است، نه این. 
 نکاتی پیرامون کیفیّت نماز جمعه 

که مرحوم آقا « صلاة جمعه»شاءالله این كتاب الآن در نماز جمعه ما دستوری که داریم چه داریم؟ إن
و تحقیقاتی هم که ما زدیم، قرار است به فارسی برگردانده بشود و ترجمه شود. در اند و این حواشی نوشته

ایم. ببینید در خود نماز جمعه آنجا راجع به خصوصیّاتی در نماز جمعه صحبت شده و مطالبی را در آنجا گفته
د، باید مسائل حلال دستور دارد که مطالبی که باید گفته شود، باید مطالب اخلاقی باشد، باید مطالب دینی باش

گوید : ایستند میو حرام باشد، باید مطالب اعتقادی در نماز جمعه مطرح بشود. الآن در نماز جمعه صاف می
گویند؟ صرفاً همین؟ شما را به تقوای الهی دعوت بیش از این چه می«! و ابتغوا الیه الوسیله»، «اتقوا الله...»

گویید شما را تواند بگوید! این تقوای الهی چیست که میوید! نوار هم میتوانند بگکنیم! این را که همه میمی
کنیم ]یعنی[ کنیم؟ تقوای الهی این است که دروغ نگویید؛ به تقوای الهی دعوت میبه تقوای الهی دعوت می

[ فقط کنیم ]یعنیکنیم ]یعنی[ تقلب نکنید؛ به تقوای الهی دعوت میخیانت نکنید؛ به تقوای الهی دعوت می
کنیم ]یعنی[ مسائل و مصالح شخصی و سلیقۀی را کنار خدا را در نظر بگیرید؛ به تقوای الهی دعوت می
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 کنیم؟کنیم[! ما کدام یک از اینها را عمل میبگذارید؛ به تقوای ]الهی دعوت می
مطالب این شد صحبت از تقوی؟! از آن طرف، خطیب باید « ادعوکم و نفسی بتقوی الله.»گویند[: ]می

گذرد، برای مردم توضیح اجتماعی، مطالب سیاسی، مطالبی که برای مردم است، مطالبی را که در دنیا دارد می
بدهد، شرح بدهد و مردم را آگاه کند؛ نباید گزینشی عمل کند، نباید خلاف بگوید؛ چون بالأخره وقتی این 

رسد. توجه کردید؟ آن وقت به گوشش می آید پای این خطبه، فردا چیزی دیگر همشخصی که الآن دارد می
گویند رود؛ ]میکند از بین میرود، باور مردم به این شخصی که دارد با اینها صحبت میاعتماد مردم از بین می

فهمیم که مطلب شنویم، بعد یکدفعه میگوید یا دروغ؟ خیلی از اوقات مطالبی از این طرف میاین[ راست می
اش این است که اعتماد مخاطب را شود؟ لذا خطیب وظیفهوری نبوده. خب چه میططور دیگری است؛ این

کند؛ نه از پیش گوید جلب کند؛ چون دارد از ناحیه پروردگار با مردم صحبت مینسبت به مطالبی که می
برود کند. با هر که خودش، نه از طرف یک نهاد، نه از طرف یک سازمان؛ خطیب جمعه با سایر افراد تفاوت می

 کند. توجه کردید؟ کند فرق مینشیند و صحبت میکند؛ با هر که میبالای منبر، تفاوت می
 اعمال و گفتار انسان باید بر اساس یقین و حق باشد

کنیم؛ راهی را که آنچه را که حق است، این روش را ما در راه بزرگان و در مکتب بزرگان مشاهده می
همان را بپیماید، آنچه را که به آن یقین دارند، آن را ترتیب اثر بدهند، آنچه را که به آن یقین ندارند، توقف کنند، 

نه !« مان را ببندیمشود، حالا چشمعد ببینیم چه میحالا ب:[ »اینکه بگویی. ]بایستند، جلو نروند و کاری نکنند
جور نیست که بگذارند این. داری فردا باید پاسخ اثرات و تبعاتش را هم بدهیهمان قدمی که تو برمی! آقا

چرا این راه را رفتی؟ چرا این امضا را کردی؟ چرا این رأی را [: »گویندمی. ]اندازندبروی؛ سر پل گیرت می
خب حالا : ”گوییمما هم به ملائکه می! خیلی خب[: »گویدخدا می!« ]حالا باشه[: »گوییدمی« ]دادی؟ چرا؟

[! کنید]و آی فلان [ بزنید]هی داد [ شما!“ ]که یک عده قرار است کتک بخورند، این را هم بیندازید جزو آنها
رسیم این ترتیبش داده بقیّه را می حالا باشه، ما بریم فعلًا حساب بقیّه را برسیم، تا حساب[: ”گوییمما می]

ای داد، بیداد، آی [: ”شما هی بگو. ]داریماگر قرار است اینجا شل بگیری، ما هم بلدیم، نگهت می.“ بشود
عجله نداریم، بایست؛ این گرما [: ”گوییمما می!“ ]بیا به پرونده ما برس! خورشید عرصات، عطش فلان، خدایا

آییم تصفیه کنیم، بعد می]رویم به بقیّه برسیم و حساب آنها را می. شویر میبرایت خوب است؛ یک خرده لاغ
چرا در دنیا رعایت نکردی؟ چرا حواست ! هان[: »گویدخدا می]خلاصه تو دوباره هی داد و بیداد؛ « [.“سراغ تو

یشتر هایش باین آقا عکس[ گفتی]؟ [رأی دادی]طوری را جمع نکردی؟ چرا چشمت را بستی؟ چرا همین
 [!« باید به این رأی بدهیم]این آقا فلان است و چه چه است [! رأی بدهیم]است بیا به این 

اش را در پرونده ما شود، یک نسخهتمام مطالب و تبعاتی که بر اقدام ما مترتب می[ که]ما باید بدانیم 
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[: گویدخدا می. ]پرونده ما گذارند بینکنند، میاش را صاف کپی میبرو برگشت؛ یک نسخهخواهند نوشت، بی
من فقط یک رأی ! خدایا» [:گوییتو می!« ]شد، تو کردی[ که]آن ظلمی ! انجام شد، تو کردی[ که]آن عملی »

!« فلانی گفته» [:گوییتو می« ]چرا دادی؟ برای چه دادی؟ چرا چشمت را باز نکردی؟[: »گویدخدا می!« ]دادم
[: گوییمی]حالا چه شد؟ اینجا ! دادی؟ هانطلاق می“ زنت را طلاق بده” :گفتفلانی می[ اگر: گویدخدا می]
خب ما دیگر چشممان را بستیم؟ ! فلانی گفته.« دهمروم میفلانی گفته برو به فلانی رأی بده، من هم می»

الا ح! کنیم که نتوانی چشمت را باز کنییک کاری می! جوری انجام بدهیمخیلی خب، ما هم بلدیم با شما چه
نوشته [ ما]بین است؛ یک خطور در ذهن ما بیاید، در پرونده تمام کارهای ما زیر ذرّه. ایکه چشمت را بسته

 [.شودمی]
کشی، از این دوتا ملکی که روی دوشتان هستند اگر خجالت نمی»من به یک بنده خدایی پیغام دادم: 

توانی، ببند! حرفی توانی ببندی یا نه؟! اگر مییکنی؟! چشم اینها را هم مها را چه کار میخجالت بکش! این
 «توانی ببندی و نخواهی توانست، حواست را جمع کن.نداریم! اما اگر چشم اینها را نمی

 سرّ به امامت رسیدن ائمّه در سنین مختلف، بیرون آوردن ما از ظاهربینی است
السلام کردم ]این که[ خب ما در ائمّه داریم که ائمّه علیهای صحبت میمن یک وقتی راجع به یک قضیه

کنید؟ امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، های مختلفی بودند. توجه میوقتی که به امامت رسیدند، دارای سن
مّه بعضی مثل امام جواد یا امام هادی در هر کدامشان یک سنی داشتند ]که به امامت رسیدند[؛ چرا از میان ائ

تواند داشته باشد؟ امام جواد خب سنشان ای میسنین کودکی به امامت رسیدند؟ این چه جهتی دارد؟ چه قضیّه
طرف از همه کمتر بود، بعد امام عسکری، که سنشان سن خیلی بالایی نبود. قضیّۀ این مسئله چیست؟ از آن

 رسیدند.ت میخب در سنین مختلف به شهاد
روز دوّم رجب، روز ولادت بود و سوم . خب این ایّام هم ایّام مناسبات مربوط به امام هادی است دیگر

مثلًا راجع به امام جواد [. است]رجب هم که روز شهادت بود که پریروز بود و روز دهم هم ولادت امام جواد 
سالگی در سن یازده[ که]؛ راجع به امام هادی داریم [اندبه امامت رسیده]سالگی السّلام داریم که در سن نه علیه

 [.اندبه امامت رسیده]سالگی یا هم کمتر یا در سن ده
بینیم اِه! اینکه از همه کمتر بوده. این امام زمانی که الآن حدود آییم راجع به امام زمان میاما می

سالگی به امامت اند[؟ در پنجامت رسیدهدانید در چند سالگی ]به امهزارودویست سال عمرشان هست، می
اند. این شش سالشان بود؛ ]تازه[ شش سال هم نگفتهاند. وقتی که پدرشان شهید شدند، امام زمان پنجرسیده

شود تواند باشد که در کار خدا ]و[ در نظام خدا یکدفعه یک شخصی پیدا میچیه قضیّه؟ ]در[ این چه سری می
هایی اند، ]در[ کتابها نوشتهبینیم، اگر ما ندیدیم اقلًا در کتابارهایش را هم داریم میبینیم، کو داریم هم می
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که مربوط به آن زمان است و مسلّم است که فرض کنید همان کار، همان روش و همان تدبیر عالَمی را که 
ی انجام داد! خب مسائل سالگداد، این ]امام زمان[ در سن پنجسالگی انجام میجدش امیرالمؤمنین در سن چهل

 امامت که مشخص است؛ امامت که مثل ]کار[ ما فقط توضیح المسائل گفتن نیست. 
 امامت یعنی کلّ عالم وجود را به ارادۀ خود اداره کردن

کلّ عالم وجود چیست؟ یعنی زمین و آسمان و . امامت یعنی کلّ عالَم وجود را به ارادۀ خود اداره کردن
طرف، عوالَم دیگر یک طرف، ملائکه یک طرف، ملائکه مقرَّب یک طرف؛ تمام عالَم  کلّ عوالم مادی یک

وجود از ما سوی الله به بعد؛ یعنی آنچه را که ماسوی الله یعنی همان رتبه اوّل مقام واحدیت به بعد را شما 
تا حالا به این مطلب  این قضیّه چیست؟. رودساله دارد پیش میبخواهید در نظر بگیرید به اراده یک انسان پنج

ساله، یکی یکی پنج. بینید دیگرها را دارید میبچه[. کنداین کار را می]ساله ایم؟ یک انسان نهفکر کرده
هفتادوپنج سال . مطلب چیست؟ هفتادوپنج سال غیبت صغری طول کشید[ و]قضیّه . ساله، یکی دهسالههفت

پنج سال و یک روز، پنج سال و دو روز، پنج سال و سه . دساله نشدسالگی یکدفعه هشتاالسلام از پنجامام علیه
 [.اضافه نشد]یکی یک روز دیگر روز، یکی

آمد، شد. نامه ]برای نائب[ میواسطه نواب اربعه انجام میدر این هفتادوپنج سال، تمام کارهای مردم به
ب حضرت زیر نامه نوشته شده؛ دید جواشد، میگذاشت زیر تشکش، صبح که از خواب بلند مینائب می

آمد؛ کند؟ فلان مبلغ از یک جایی برای امام میساله چه کار دارد میفرستاد. یک انسان پنجداشت میبرمی
این مقدارش حرام است قبول نکنید؛ این مقدارش »آمد ]که نوشته شده[: یکدفعه یک نامه ]برای نائب امام[ می
ساله! چه طوری داد؟ یک انسان پنجکسی این کارها را انجام میچه « حلال است صرف در مصارف کنید.

 شود؟ شد دیگر.می
حساب کردم؛ کار خدا بیتواند داشته باشد؟ من یک وقت خیلی به این جهتش فکر میاین چه جهتی می

امام زمان ]خب این . پنج سالش باشدوبیست[ که]توانست یک امام زمانی بیاورد نیست؛ خب خدا می
پنج سال وبیست[ گرچه[. ]دارد]ای قابل قبول است؛ این یک سنی ازش گذشته؛ یک تجربه[ سالهپنجوتبیس

به امامت ]سالگیِ خود یا فرض کنید امام جواد در سی. حالا یک کارش کرد[ شودمی]کمه ولی خب بالأخره 
اند، فرض سالگی به امامت رسیدهازدهسالگی یا در ییا امام هادی که در نه.« بد نیست[: »گفتیممی[. ]رسیدمی

! شداینکه دیگر امامت نمی!« این خوب است[: »گفتیممی! ]هان[. رسیدبه امامت می]سالگی کنید در چهل
! یک آدم معمولی است[ که]این . واسطۀ بودن در دنیا برایش تجربه پیدا بشوددانیم که بهامامت را ما این نمی

فلان خبر را از رادیو بشنویم امامتمان یک ! شودزنامه بخوانیم امامتمان یک طور میرو. های ماستاینها امامت
هایی که ما داریم، با خواندن روزنامه و دیدن تلویزیون و شنیدن اخبار رادیوهای این امامت! شودطور دیگر می
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و حالا [ شودطور می یک]گویند می[ و برای ما]آورند زنند میخارجی و داخلی و مطالبی که افراد در می
 [.نیز همین طور]های مختلف دیگر راه! گویند یا راست، بماندافراد دروغ می[ اینکه]

امام کسی ]؟ آن [کیست]امام واقعی ! شود؛ این که امامت امام نیستشود؛ آن طوری میطوری میاین
[ اگر کسی چنین کند، امام برایش] !«فلان جا این خبر شده: »زند بگویداش را نمیدیگر کسی در خانه[ است که

زنند؛ از یک جای دیگر مطالب را به قلب او اش را میاو از یک جای دیگر درِ خانه!« برو پی کارت: »گویدمی
طور باشد، دیگر پنچ سال و پنجاه سال وقتی که این. آورندآورند؛ از یک جای دیگر حقایق را به نفس او میمی

فکر ]حالا حضرت نوح که هشتصد سال، هزار سال عمرش بود، . یا پانصد سال[ شدبا]حالا پنج سال . ندارد
این ! بابا[: » بیاییم بگوییم]در تجربیات تدبیر عالَمِ وجود، تدبیرش خیلی از امام زمان بالاتر است؟ [ کنیممی

که غیر از آن[ نوححضرت ]حالا . ﴿و لبس فی قومه ألف سنة إلّا خمسین عاماً﴾«. هزار سال در بین مردم بوده
که ما امامت را درحالی! صدوپنجاه سال فقط تبلیغ رسالتش بود، نُه«الف سنة الّا خمسین عاما»چقدر عمر کرد، 

 .دانیماین نمی[ به این مطالب]اصلًا 
خواهد ما را به آن واقعِ حقیقت و اتّصال ربوبی سوق در جریان امامت، خدا می

 بدهد
خواهد رسد، این است که خدا در جریان امامت، میکه بنده به ذهنم می این مال چیست؟ حالا آنچه

خواهد ما را به آن واقع حقیقت و اتّصال ربوبی سوق ظاهربینی را از ما بگیرد؛ ما را از ظاهر بیرون بیاورد؛ می
آورد م را میسالگی امام شده، یک اماآورد چهللذا یک امام را می. حالا ممکن است مطالب دیگری باشد. بدهد

شده، یک امام [ امام]سالگی وهفتشده، بیست[ امام]سالگی آورد بیستسالگی امام شده، یک امام را میسی
آورد چهل سال باید در غار حرا برود و کذا و فلان و شده، یکی مثل پیغمبر را می[ امام]سالگی آورد پنجرا می

که به [ دهدبه او می]را [ چیزی]سالگی همان مام زمان در پنجمثل ا[ را هم]تازه بعد برایش وحی بیاید؛ یکی 
یک سر سوزن [ بدون اینکه]؛ همان را، عین همان را، به همان کیفیّت، [دهدسالگی میدر چهل]آید پیغمبر می

 [. تفاوت داشته باشد]
واسطۀ اتّصال قلب به آن مبداء وحی بر پیامبر، وحی که همان الهام است که به

 شودولیّ الهی نازل می امام و
ام، اگر رفقا توجه کرده باشند، در مباحث اول آن راجع به این قضیّه در ]کتاب[ افق وحی که من نوشته

درست نیست؛ شریعت قطع است، نه اینکه وحی قطع « وحی قطع است»گویند: ام؛ که این که میتوضیح داده
به آن مبداء وحی که همان لوح محفوظ است، به او تعلق واسطۀ اتّصال قلب است. وحی همان الهام است که به
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کند؟ چه در پیغمبر باشد، چه در امام باشد، چه در یک ولیّ الهی باشد، همه یکی گیرد. او چه تفاوت میمی
آید، ]پس از اینکه[ بیایید برود غار حرا، کند؛ همانی که برای پیغمبر بعد از چهل سال میاست، تفاوتی نمی

اند و چهل روزش حضرت خدیجه بیاید برای پیغمبر هر دو روز یکدفعه غذا بیاورد، آب بیاورد، ها بمشب
 آورد. دارد میساله بر میهمان ]را[ برای یک امام زمان پنج

 سالگی است سن تکلیف برای دختران چهارده
د؟ این را باید شوحالا صحبت در اینجاست. خب بفرمایید ببینم نماز چه زمانی برای انسان واجب می

سالگی و در همین حدود است سالگی است؛ تا پانزدهبدانیم دیگر. در سنین بلوغ است. بلوغ کِی است؟ پانزده
شود. برای دختران سالگی ایجاد میشود. حالا حداقلش در پانزدهکه آثار و اینها همه در همین ]سن[ پیدا می

سالگی و اینهاست؛ از نه سال به بعد باید تمرین کنند، اردهکه بنده عرض کردم، همان حدود چهطوریهم همان
سالگی است. درست است؟ خیلی خب، بفرمایید ببینم چطور دهم، حدود چهاردهاما آنچه را که تشخیص می

فرمایند:[ سالگی نماز برایش واجب نیست؟ هان! نیست دیگر! ]حضرت هم میشد؟! پس امام زمان در پنج
 « گر از نماز خواندن معافم!بنده تا ده سال دی»

گویند علّامه حلّی کوچک بود، شیطون هم بود، شاگرد داییش محقّق حلّی بود، پیش محقّق حلّی می
کرد دوازه سالش بود، بعد محقّق حلّی وقتی دنبالش میهشت سالش بود، یا اینکه نَه، دهخواند، هفتدرس می

خواند. یا اینکه وقتی ایشان ]محقق حلّی[ به سجده می که گوشش را بگیرد، او ]علامه حلّی[ آیه سجده
گفت من که تکلیف ندارم، او ]محقق حلّی[ باید سجده رفت؛ میدفعه این ]علامه حلّی[ هم در میرفت، یکمی

]علامه « زنم، بایست پدرمان را در آوردی.خب نخوان بابا، دیگر کتکت نمی»گفت: برود. ]محقق حلّی[ می
 رفت. شد در میبلند می« من ]که[ ده سالَم است، دوازده سالَم است؛ من الآن تکلیف ندارم.»: گفت[حلّی می

لازمۀ رسیدن به امامت و درک حقیقت عبودیت ترتُّب لوازم و آثار آن از جمله 
 نماز است، و در این مسئله فرقی بین امام پنج ساله و چهل ساله نیست

تواند بگوید؟ هم در یک چنین وضعیتی مکلف نیست؟ آیا کسی می السلامتوانیم بگوییم امام علیهمی
توانستند نماز نخوانند؟ امام هادی که در سن سالگی به امامت رسیدند، مییعنی امام جواد که در سن نه

ساله هستند دیگر. خب ما ]برای این توانستند نماز نخوانند؟[ خب یازدهسالگی ]به امامت رسیدند، مییازده
تکلیف برای افراد، پانزده سال است؛ غیر از امام هادی که یازده »تکلیفی[ نداریم دیگر؛ ]اینکه بگوییم[: سنین 

ای نداریم. توجه جا[ ما چنین مسئلهما چنین چیزی نداریم دیگر؛ در فقه، در روایات در ]هیچ« سال است؟
ت، یعنی ترتُّب لوازم و آثاری که باید کردید؟ نه! این رسیدن به این حقیقت عبودیت و درک این حقیقت عبودی
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 مترتب بشود؛ که نماز است. حالا این را بنده به عنوان مثال ذکر کردم. 
 راه شناخت امام، عبور از ظاهر و حرکت در باطن و حقیقت اوست

در آنچه را که شما باید »خواهد ما را از این ظاهر رد کند، بگوید: السلام خدا میدر جریان ائمّه علیهم
حقیقت یک تکلیف و شریعت و راه و تهذیب و تربیت لحاظ کنید، آن جنبۀ اتّصال به غیب است؛ نه آن مظهری 

که ]مثلًا[ اگر این ]شخص[ یک ریش سفید و دارای هیکل بود، ]به او[ « که در قبال شما تجلّی پیدا کرده.
که از نظر جثه و خصوصیّات و سیما  گرایش پیدا کنید؛ اگر نه، او دارای یک ظهور دیگری بود، فرض بکنید

آیا ]این شخص[ »]طور دیگری بود[، یک خرده شک در شما پیدا بشود یک خرده شبهه پیدا بشود. بگویید: 
اتّصال که به عمامه نیست عزیز من! اتّصال که به ریش بلند نیست! اینها مسائل ظاهر است. « این اتّصال را دارد؟

را ما باید مد نظر قرار بدهیم. عبور از ظاهر و حرکت در باطن و حرکت در آن اتّصال به آن حقیقت غیبی 
 حقیقت.

شایعات را باید کنار بزنیم؛ تبلیغات را باید کنار [. کنیم]فکر را باید به کار بیندازیم؛ به آن حقیقت توجه 
ستند از پیغمبر استفاده کنند ها باعث شد که در زمان پیغمبر آنچه را که باید و شاید، مردم نتوانهمین چیز. بزنیم

و اِلّا بین پیغمبر و بین امیرالمؤمنین چه فرقی است؟ چرا وقتی پیغمبر سرش را گذاشت زمین، همه دنبال 
جریانات دیگر و مسائل دیگر رفتند؟ چرا؟ چون گرفتار همین ظاهر بودند، گرفتار ید و بیضای پیغمبر بودند، 

پیغمبر [ توسط]، گرفتار عصا زدن به سنگ و بیرون آمدن آب از زمین القمر کردن پیغمبر بودندگرفتار شقّ 
نتوانستند آن حقیقت پیغمبر را در دل خودشان وارد کنند، تا اینکه در نبود این ظاهر، . بودند، گرفتار اینها بودند

ن نگذارند، اینها گذارد زمین، اینها هم سرشان را زمیکه پیغمبر سرش را میدستشان را بگیرد؛ تا اینکه در وقتی
 . کردندبار پایین نگذارند، همان راه خودشان را بروند و اِلّا می ایستادند، صبر می

 علیه در ظاهر ایشان اللَهتوقّف شاگردان آقای حدّاد رضوان
ها را ]از کردند ]که[ در زمان صدام، ایرانیدر زمان گذشته، خود مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ نقل می

آقا، »علیه برای آقای حدّاد پیغام دادند: اللهکردند. چندتا از دوستان مرحوم آقای حدّاد رضوانون میعراق[ بیر
کسی با شما کاری »دادند: آقای حدّاد پیغام « کنند!کنند! چه میگیرند! بیرون میآیند میها[ دارند می]این

خواهی دغدغه به خودت دیگر برای چه می خواهی ناراحت بشوی؟تمام شد دیگر. دیگر برای چه می« ندارد.
ترکانند پشت کنند بکنند! اصلًا توپ میخواهی در فکر باشی؟ حالا هر کاری میراه بدهی؟ دیگر برای چه می

گوید کسی به شما کاری ندارد ]دیگر چه نگرانی دارید[؟! دوباره ]پیغام فرستادند ات! وقتی ولیّ خدا میخونه
خب، چه شد؟! دیگر جریانش مفصّل « طرف فلان کردند، گرفتند و زدند بیرون کردند! آقا،[ آمدند این»که: 

ها را با چه وضعی بیرون کردند، دوباره پیغام فرستادند: است دیگر؛ در زمان شاه که تصویب کردند و ایرانی
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ز آقای حدّاد پیغام با« کنند و این چیزها!آیند در منازل و هتک حرمت میها حتّی میآقا، شنیدیم این بعثی»
 «بر شما باکی نیست.»دادند: 

اش ]انسان را[ در اضطراب این چیست؟ این غلبه ظاهر است! ظاهر بر آن باطن غلبه دارد. اینها همه
آقا! دیدی آمدند ریختند داخل »گویی:[ ها، شایعات. ]باز هم میها، هجومها، حرکتها، شنیدناندازد؛ دیدنمی

چرا اصلًا گوشی تلفن را « کسی به تو کاری ندارد.»خب، به تو چه؟ به تو که گفتند: « ؟کار کردندخانه چه
 ، تمام شد دیگر.«نه»کنی؟ خب ]وقتی[ گفتند: دهی؟ چرا اصلًا توجّه میداری؟ چرا اصلًا گوش میبرمی

طور ا، اینآق»اش در دلهره است؛ برای بار سوّم ]پیغام[ فرستادند: ببینید ضعیف است، سست است، همه
اینها بلند « سوریه، بروید به شام.طور است، بروید به حالا که این»ایشان فرمودند: « طور است.است، آقا این

گویند، گوش بده! شدند رفتند. همان روز دیگر منع را برداشتند؛ صبر کن آقا جان! صبر کن! وقتی ]مطلبی[ می
باید به این ظواهر نگاه کنی؟! چرا؟! چرا انسان باید نگاه  تو وقتی که به یک حصن حصینی متّکی هستی، چرا

کند؟! چرا وقتی انسان به یک متکای محکمی تکیه داده، بخواهد از این مطالب و این امور بترسد؟! هر کسی 
آورد. کسی که بخواهد به مبانی بزرگان و اولیای خدا پایبند باشد، آید یک روز یک چیزی از خودش در میمی

 گونه امور هراسی ندارد. از این
اند تا این فکر را بالا ببرند و نفس را به مرتبۀ استقامت برسانند. کلامی که لذا اینها ]اولیای الهی[ آمده

کسی که عارف به خصوصیّات زمانش است، »فرماید[: گوید یادتان هست؟ ]میالسلام میامیرالمؤمنین علیه
 فهمد قضیّه چیست. یعنی دیگر می« تواند در او تأثیر بگذارد.یآنچه را که موجب تشویش اذهان است، نم

، بگوید! این یکی بگوید: «واجب است این کار را بکنی»حالا فلان آقا بگوید، بگوید! این یکی بگوید: 
زند! شما چه آید حرف خودش را می، بگوید! هر کسی می«لازم است»، بگوید! این یکی بگوید: «حرام است»

ما چه فهمیدی؟ حالا رسیدید به آن مطلبی که آن چند سال عرض کردم سرجایتان بایستید؟! به فهمیدی؟ ش
 دانید، بایستید! حالا دیدید چه شد؟آنچه را که می

، آن آخ را اوّل به شما گفتند! منتها فرق بین کسی «دانستیمآخ! ما نمی»آن آخی که بعداً ]بیایید بگویید[: 
افتد[ این است که ]کسی که طوری راه میاندازد پایین ]و همینه سرش را میدهد با کسی[ ک]که گوش می

]خب[ این ]ولیّ الهی[ از « آخ!»گوید: اش تق به دیوار خورد، آن موقع میکند[ بعداً وقتی که کلّهتوجّه نمی
 «نرو جلو، دیوار است.»گوید: اوّل می

گویی آقا، این آخ را چهار سال دیگر می»ل گفت: او ]ولیّ الهی[ به جای چند سال ]بعد[، از همان اوّ
 «خورد ها! ما گفتیم! آنهایی را که باید بگویم گفتیم!ات میها! چهار سال دیگر کلّه

ما صبر داریم؛ یک سال . کنیمخیلی خب، حالا صبر می: »گفتیم. دیگر بماند! خب، چیزهایی گفته شد
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پس نباید دیگر ! بله.« کنیمپرسی میکنیم، احوالعلیک میرسیم، سلامکنیم، بعد به هم میدو سال صبر می
اند آنچه را که آنها به ما یاد داده[. برویم]را اند، باید آن راه آن راه را که بزرگان دستور داده. اشتباه را تکرار کرد

ای »را نگوییم، !« وای»را نگوییم، این !« آخ»این !«. آخ: »برای این است که ما بعد از گذشت ده سال نگوییم
[ بلکه]این، نه به معنای عزلت است، . لذا الآن خیال راحت، وجدان راحت. اندنگوییم؛ راه را نشان داده!« داد

، خب از [کنیم]به جای اینکه حالا بیاییم هی توجیه هی توجیه هی توجیه . ی انتخاب راه صحیح استبه معنا
 [.را انجام دهیم]اوّل بیاییم یک راه صحیح و یک انتخاب صحیح 

 آسای علامه طهرانی در هنگام مواجهۀ انسان با حوادث کلام معجزه
خاطرتان و خاطر . موقع، هیچ تفاوتی نداردهم مثل آنموقع، آن موقع هم مثل آنموقع، آنالآن هم مثل آن

بنده [. راه را به ما نشان بدهند]اند این بزرگان آمده. تا اینکه مطالب محقّق بشود و مسائل رو بشود. همه جمع
اوایل کار بود، سی سال پیش یا بیشتر، یک خطوری [. چه کنم]دانستم ای شک داشتم؛ واقعاً نمیدر یک قضیّه

: در حین صحبت شان فرمودند[ علامه طهرانی]یکدفعه دیدم آقا « در این قضیّه چه کنیم؟»ن ما گذشت که از ذه
 !«تا کسی یک ملاذ و ملجاء مطمئنی دارد دیگر چه باک او را که بادها و حوادث بیایند و اطراف او را فرا بگیرند»

دهد. منتها آید خودش را نشان میمی ببینید این کلام، کلام عجیب و عظیم و معجزه آسایی است که بعد
دهد. ما دستگاه بینیم. آن دستگاه دارد و پشت دیوار را با اشعه دارد برایش نشان میبیند ما نمیاو دارد می

دانیم پشت چه خبر است؛ خبر نداریم. اگر ما آن دستگاه را داشتیم، نداریم، دیوار جلویمان بسته است؛ نمی
 یگر مشکلی نداشتیم. بله، این قضیه است. خب خیالمان جمع بود، د

 های اولیای الهی توجیه و آبروریزی، نتیجۀ عدم توجّه به دستورات و توصیه
بودند، چون گوش [ علامۀ طهرانی]کنید تمام کسانی که حتّی منتسب به مرحوم آقا لذا شما مشاهده می

حل شدنِ در اینها و هی به دنبال ! انده روزی افتادهندادند و به دستور مرحوم آقا عمل نکردند، حالا ببینید به چ
در این : »دارد چه توجیهی؟ در همان زمان به آنها گفتمتوجیه بر نمی[. کندبودن که مشکلی را حل نمی]توجیه 

! گوش ندادند و وارد شدند و باعث آبروریزی این مکتب شدند! راه بزرگان این نبوده است! مسائل وارد نشوید
 !«روریزی شدندباعث آب

، آن یکی «ما نبودیم!»گوید[: اندازد به گردن او ]و میگردند[؛ این یکی میحالا هی دنبال توجیه ]می
چرا؟ چون به « من این را گفتم!»گوید: ، این می«اممن این را نگفته»گوید: ، آن یکی می«ما نبودیم!»گوید: می

 گذارد.گوید و چه دستوری در جلوی راه ما میمکتب آقا ]علامۀ طهرانی[ گوش ندادید که چه می
کردند؟ اگر مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ ]توجه نکردند به این که[ اگر آن بزرگ در آن وقت بود، چه می

کردند؟ نتیجه سپردن دادند؟ چه اقدامی میدر همان وقت بودند، در همان چندسال پیش، چه عملی نشان می
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شود که امروز بیایند و هی توجیه کنند! چه کسانی؟ همین و جاهل و خائن همین میای نادان امور به دست عدّه
ها! وقتی من آن زمان به مسئول و آن شخص اوّلِ این افرادی که مدّعی بودند و بعد شاگردان مرحوم آقا! همین

دور کنید، از افراد متملّق از مرحوم آقا زمام امور را به دست گرفتند، پیغام دادم که افراد خائن را از اطراف خود 
شناسم، ارتباط مرحوم آقا با اینها پیش من است، گوش شناسم، در زمان مرحوم آقا میدور کنید، بنده اینها را می

کنند، اند، همه بپذیرند؟ چون این عده فلان شخص را قبول میشود. چون آنها گفتهاش همین میندادند، نتیجه
 همه بپذیرند؟ 

 یانات اجتماعی، درپی کنارگذاشتن مبانی اولیای الهیحل شدن در جر
تو فردی که مسئول هستی، فردا باید بیایی یک یک ! چشم و گوش بستن ندارد! راه خدا شوخی ندارد

تو براساس این مسئولیّتی که پذیرفتی، چه جوابی داری بدهی؟ تو براساس این مسئولیتی که ! جواب بدهی
موقع تا الآن هر چه اتّفاق افتاد و هر تبعاتی از آن! نویسندفاق افتاد، به پایت میپذیرفتی، تمام مطالبی که اتّ

شود چه؟ حل شدن در مسائل اجتماعی، که آدم از این می. نویسندداشته، این جریان را به پای تو می[ جریان]
[ این که. ]حل شود[ اعیو در مسائل اجتم]اند، کنار بکشد آن مبانی دست بکشد؛ از آنچه را که به او فرموده

کنارش عکس ]رود شود میآید، بلند میفلانی می. اندازدرود پشت سرش می ایستد عکس میآید، میآقا می
شود؟ این چه می[. کنندتا شب این کار را می]صبح ! تبلیغ کنیم! کنیماین کار را می[: »گویندمی[. ]اندازدمی

 .هست[ در مسائل اجتماعی]این حل شدن 
کاری به کار ]کسی[ »طورکلّی کنار بنشیند و عزلت اختیار کند و بگوید: نه آن صحیح است که انسان به

آن غلط است؛ آن راه هم راه اسلام نیست، راه شریعت نیست، راه پیامبر « خواهد بشود، بشود!ندارم؛ هرچه می
تسلیم جریان کند، هرچه رُود به آن نیست؛ و نه این صحیح است که انسان هرچه دارد کنار بگذارد و خود را 

 سمت رفت، این هم خودش را بیندازد به رودخانه و به همان سمت حرکت کند.
 ره چنان رو که رهروان رفتند *** ...

 اصل در سیروسلوک عبارت است از تنظیم امور براساس مبانی اولیای خدا
 ؛ سلوک یعنی این.«سلوک»گویند: به این می

رد و تحلیل و دعای سمات و دعای کمیل به جای خود محفوظ، مجالس به جای نماز شب و ذکر و و
خود محفوظ، ارتباط دوستان با یکدیگر به جای خود محفوظ، آنچه که اصل و اساس در سیروسلوک است، 

اند[؛ آن اصل ای که اولیای خدا و بزرگان ]ترسیم و مشخص کردهعبارت است از تنظیم امور براساس مبانی
 است.

اینها ]نماز شب و ذکر و دعا و...[ ده درصد قضیّه است؛ نود درصد، آن ]عمل به مبانی[ است. اینها 



_______________________________________________________________________________________________________ 
17 

واسطۀ تفکّر صحیح آن را پایه گذاری کرده واسطۀ مجاهده و بهواسطۀ مراقبه و بهآیند آنچه را که انسان بهمی
آید آن حال و روحیّه را در شود. میگذارد که دیگر خارج کند؛ نمیاست، در ذهن و نفس تثبیت و محکم می

کنیم سلوک یعنی همین، ]که[ ما بیایم یک دستوری بگیریم، دیگر تمام شد کند. ما الآن خیال مینفس ثابت می
سالک شدیم. این، ده درصد ]راه[ است؛ پنج درصد ]راه[ است؛ نود، نودوپنج درصد ]دیگر[، راه را درست 

دارد، حرکت نکند؛ جایی که باید راه برود، نایستد؛ جایی که نباید خاموش رفتن است. جایی که نباید قدم بر
جهت تکلّم نکند؛ ارتباط خودش را با دوستان، ارتباط باشد، صحبت بکند؛ جایی که باید خاموش باشد، بی

یر اسلامی و الهی قرار بدهد؛ در ذهن خود خطور بد نسبت به دوستان و نسبت به افراد ]راه[ ندهد؛ همیشه خ
و صلاح را برای آنها بخواهد، نگذارد کدورت و نقاری بین خود و بین دیگران واقع بشود؛ اگر واقع شد، برای 

 رفع نقار، او پیش قدم باشد؛ اینها سلوک است.
خیال کردید به همین نماز شب ]خواندن[ است؟ همین گفتن لا اله الّا الله است؟! بنده هم تسبیح در 

گویم. خب، تمام شد دیگر؛ این، که ]سلوک[ نیست! آورم، برایتان هزارتا هم میدر میجیب دارم، همین الآن 
گفتند. بنده کسی را سراغ دارم که به جای چهارصدتا ذکر یونسیّه، روزی چهار هزارتا از اینها دیگران هم می

را نرفت؛ خیال کرد گفت، بعد سر از اجنّه و شیطان درآورد! خب چرا؟ چون آن مسیر واقعی ذکر یونسیّه می
گویند، باید گوش اند ]و[ به ما میکه بنشیند ذکر بگوید، کارش تمام است. وقتی بزرگان یک راه را رفتههمین

زند دهیم، از یک جای دیگر میبدهیم؛ نباید از خودمان اضافه کنیم، نباید کم و زیاد کنیم! ]اما[ گوش نمی
خب حالا این که »گویید: دهد؛ میکند، دکتر استامینوفن مید میبیرون. مثل اینکه فرض کنید شما سرتان در

روی بابا! می« سی تا بخوریم خیلی عالی بشویم.قدر خوب شدیم، حالا بیستدوتا استامینوفن خوردیم اینیکی
 میری! ]هرتا استامینوفن ]بخوری[ میروی به کما! سیتا استامینوفن ]بخوری[ میمیری! بیستبه کما و می

]اگر بیشتر « استامینوفن دوتا بخور، بیشتر نخور!»گویند: چیزی[ اندازه دارد، هر چیزی حساب دارد. وقتی می
 آوری! این باید برود در کبد آنالیز بشود.بخوری[ پدر کبدت را در می
، «جام بدهینباید ان»گویند: باید انجام داد؛ وقتی می« این کار را انجام بده»گویند: توجه کردید؟ وقتی می

نباید بیش از آن مقدار گفت، گرچه حالا حال « این مقدار از ذکر ]بگویید[»گویند: نباید انجام داد؛ وقتی می
« گوییم بد نیست!تا اضافه میعیبی ندارد! حالا دویست»خوشی داریم و حال توجّهی داریم و ]با خود بگوییم:[ 

بینی شاخ در آمد! گذارند، یکدفعه بعد از پنج سال میاثراتی میکم یک آیند و کمکنید؟ اینها همه میتوجه می
این شاخ از الآن در نیامده؛ پنج سال طول کشیده هی این داخل شروع کرده؛ آن مواد لازم برای بیرون آمدن 

 بینید بعد از پنج سال، طرف آمده شاخ درآورده.تجمع کرده، می
، پنج «این کار را نکنید»لآن نیست؛ از پنج سال قبل من گفتم: اِ! این چرا اینطور شد؟ نه آقا! این ]از[ ا
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، پنج سال قبل «خودت را از بقیّه بالاتر ندان!»، پنج سال ]قبل[ گفتم: «این روش صحیح نیست»سال قبل گفتم: 
لا گوش ندادی، حا« در این مسئله، اوّل این کار را بکن!»گفتم، بلکه ده سال قبل یا پانزده سال پیش ]گفتم[: 

« خب حالا[ ب این شاخی که درآوردیم چه باید کرد؟!»گوید: طوری شاخ در آوردی! ]میشاخ در آوردی! این
« خواهی بکن؛ ما برای شاخ دوایی نداریم! ما فقط برای قبل از شاخ دارو داریم!حالا هر کاری می»گوییم[: ]می

 توجه کردید؟ 
 انسان بستگی داردگیری اولیای الهی از انسان به خواست خود دست

من هم مثل سایر افراد بخواهم خلاف کنم، . راه بزرگان این است. گوینداین بزرگان این را به ما می
داشتم ! ام؟ خودم شنیدممگر بارها نگفته. خدا با هیچ کسی رابطه ندارد؛ اساس، ضابطه است[. همین است]

دانست من با آن شخص چون می[ آقا]شان آمده بود؛ آوردم، یکی پیشچایی می[ علامۀ طهرانی]برای مرحوم آقا 
دیگر از این !« دهم؛ باید بخواهدهمین آقاسیّد محسن اگر نخواهد برایش نمی[: »گفت]خیلی صمیمی هستم، 

خواهد بدهد؟ چه را خواهد، آدم چه چیزی را میولی وقتی یکی نمی« باید بخواهد تا به او بدهم»تر؟ صریح
خواهم طبق این ام و میدلم را بسته! امخودم را بسته! خواهممن نمی! آقا: »گویدمی خواهد بدهد؟ طرفمی

 شود کرد؟بسیار خب، این را دیگر چه کار می!« بروم[ امکه خودم تشخیص داده]مسیر 
من هم همنیطور هستم؛ من هم همین حساب را دارم؛ من هم همین کتاب را دارم؛ چون خدا ضابطه 

نشان داده، خدا غیرتش را نشان داده؛ به خود من نشان داده، به خود پدرم نشان داده، به بعد از ندارد. خدا هم 
 پدرم نشان داده.
نشستند گرفتند و میآمدند و برای دیگران تصمیم میاند و میکردند از راه گذشتهکه خیال میآن کسانی

دیدم که من می« رفقا باید این کار را بکنند!»گفتند[: غب می انداختند ]و میکردند و غبوگردن کلفت می
اندازید؟ حالا چون این رفیق کنید و باد میغب کلفت میها به چه روزی خواهند افتاد! برای چه غبهمین

است، زیرِ دست تو است؟! تو پسر اولیای خدا هستی، باش! این هم رفیق است، این هم شاگرد است؛ هیچ 
جور باشند؟! چه کسی گفته همه باید چرا باید همه این« جور باشند!باید همه این» گوید[:کند. ]میتفاوتی نمی

جور باشند؟! از کجا خبر داری؟! جبرئیل برایت نازل شده؟! چه کسی به تو اجازه داده این قسم صحبت این
با خودم لرزد. ]کنم، اوّل بند بند بدن خود من میبکنی؟! خدا شاهد است وقتی من با یک نفرصحبت می

کنم، چه اثری دارد؟ چه عواقبی ممکن است داشته باشد؟ چه آثار گویم[: حالا این صحبتی که با این میمی
تواند خودش را از بقیّه بالاتر بداند؟! ]چنین شخصی[ پس گردنی سوئی ممکن است داشته باشد؟ مگر کسی می

 تواند؟اندازد. مگر میخورد برود آنجایی که عرب نی میمی
السلام را بخوانید، این دعای ابو حمزۀ ثمالی را بخوانید، ببینید حضرت سجّاد واقعاً چه دعیۀ ائمّه علیهما
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کردند و ]چطور[ درست گوید؟ یک مقداری بفهمیم که بزرگان در ارتباط با دیگران چطور صحبت میدارد می
کردند، از مقام خم و تهدید هم میکه اَخم و تَکردند؛ چیزی برای خودشان نداشتند؛ حتّی وقتیصحبت می

زدند. ما فقط قیافۀ ظاهری آنها را به خود گرفتیم و دیگر از استِعلا و علوّ و از مقام ]بالا به پایین[ حرف نمی
بقیّه چیزهایش خبر نداریم! بابا! آن کسی که آن را داشت، چیزهای دیگری هم داشت؛ هزار مسئله در او بود، 

بینی! تو فقط از آن هزارتا . هزار مطلب و حقیقت در نفسش بود؛ تو یک ظهور او را میکردیکیش را ظاهر می
 شود. کاری میاش را هم نداری! لذاست ]که[ خراببینی، از آن هزارتا یکیآن ظهور را داری می

کنیم، لذا اینجاست که ما باید حواسمان را جمع کنیم، فکرمان را جمع کنیم، اشتباهات گذشته را تکرار ن
علیه الآن در میان ما و در این جمع ما بود، نسبت به اللَهعلیه و رضواننگاه کنیم بینیم اگر آن ولیّ خدا رحمةاللَه

کند هر دهیم ـ چه امور مهم، چه امور غیر مهم، تفاوت نمیکنیم، نسبت به اموری که انجام میکارهایی که می
داد؟ دیگر تمام شد. حالا ]این که[ این چه گفت و چه نظری میمیپرسیدیم، چه چه ]باشد[ ـ اگر از ]او[ می

 گوید، دیگر این مطالب را باید کنار بگذاریم.گوید، آن ]دیگری[ چه میگوید، آن چه میمی
بنابراین، راه سلوک عبارت است از راه اتخاذ امور و انجام دادن آن اموری که نسبت به انجامش یقین و 

م و دوری گزیدن از اموری که نسبت به مبغوضیتش در نزد خدای متعال یقین و اطمینان اطمینان داشته باشی
 شود راه سلوک. داشته باشیم؛ این می

قدر بر مراقبه شاءالله همۀ ما را موفّق کند بر اینکه بتوانیم در این ماه مبارک و اشهر ثلاثه که اینخداوند إن
ما را موفّق کند و بتوانیم به آن حظّ اوفیٰ و نصیب اتَمّی که مختصّ  و حفظ و رعایت موازین تأکید شده، خداوند

 شاءالله نائل شویم.به خاصّان درگاه اوست، إن
  

 محمّد وآل محمّداللهمّ صلّ علی
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